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موضوع : سنت ، مذهب مدرنیته
میبدی : هفته پیش صحبت در مورد شخصیتها بود رسیدیم  به مبحث مدرنیته رسیدیم و گرایش به سنت و از این قبیل ما سراپا گوشیم .
نوری علا : عرض کنم که قرار اینطور شد که امروز من یک کمی راجع به نظر خودم پیرامون مساله سنت و مدرنیته توضیحاتی را عرض کنم که فکر می کنم که واقعا زیربنای کاری است که نسل ما با آن روبرو شد یعنی اگر که بگیرم مقطع سال 1340 را آغاز یک دوره ای  هم از لحاظ سیاسی که توضیح خواهم داد و هم از لحاظ ادبی و به هرحال فرهنگی در واقع ما یکباره ما روبرو شدیم با تنش بین مسئله سنت و مدرنیته مسئله مدرنیته به نظر من مسئله
 پیچیده ای نیست به هرحال اتفاقی است که بیرون از مرزهای کشور ما در اروپا پیش آمده است و مردمی در مغرب زمین به این نتیجه رسیده اند بالا آسمان خدا ماوارء طبیعی وجود دارد یا ندارد اما زندگی ما را خودمان باید تعیین بکنیم و انسان را برداشتند گذاشتند جای خدا بعنوان مدار آنچه که می اندیشند و می سازند این به معنی انکار خدا نیست به معنی جایجایی اینها باهم است این منجر می شود که نیچه می گوید" خدا مرده است " به این معنی که حالا ما انسان را جای خدا گذاشتیم ولی من فکر نمی کنم هیچ وقت پیش آمده باشد که خدا در ذهن آدمیان مرده باشد همیشه این مساله در ذهنشان بوده اما به هرحال قرار دادن انسان در مرکز تفکر و ساختن ها و آفرینش ها از لحاظ حقوقی اقتصادی هنری و ... این منجر می شود به عصری که ما امروز می گویم به آن مدرن و در آنجا عصری است که علیه هرگونه دیکتاتوری فکری سیاسی اقتصادی مذهبی همه اینها قیام می شود یعنی شورش علیه هرگونه دیکتاتوری باز یکی از مشخصه هایی است که مدرنیزم با خودش می آورد که بتواند از جهان کهن منتقل بشود به جهان امروز و با خودش ارزشهای مختلفی را می آورد ارزش مثلا اینکه انسان دارای کرامتی است انسان همه آدمیان حق دارند برابری در مقابل قانون دارند یا زن و مرد مساوی هستند هرچه فکر کنیم امروزه مدار جهان ما مداری است که با این ارزشهای ناشی از مدرنیته می گردد . اما مسئله سنت به نظر به خصوص در فرهنگ ما مسئله بسیار پیچیده و مبهمی است و خیلی کم ما راجع به آن صحبت کردیم اما اثرات آن را ما در انقلاب 57 دیده ایم که چگونه دومرتبه جامعه ای را که می رفت ارزشهای مدرن در آن متبتر شود پرت می کند به ماقبل تاریخ در نتیجه من فکر 
می کنم بد نیست که پیش از اینکه من این سلسله مربوط به خاطرات در مورد کارهای گروهی را که از دو سه هفته پیش شروع کردیم ادامه بدهم کمی تعمق بکنیم در مورد کلمه سنت . سنت را وقتی که برویم مثلا در دهخدا یا عمید نگاه بکنیم در فرهنگهای لغت می گویند به معنی راه و روش و عادت و طریقه است . و اگر چه ما خودمان قبول داریم که یعنی وقتی که کلمه سنت را می شنویم می فهیمم که بحث ما مربوط به گذشته است اما در عین حال در خود معنی سنت همچین  گذشته ای وجود ندارد بیشتر مربوط می شود به راه و روش طریقه و عادت ، در حالی که در زبانهای فرنگی این اتصال به گذشته در کلمه ای که بصورت Tradition بکار می برند کاملا مشهود است به این معنی که در ریشه شناسی لغت که نگاه بکنیم Traditionاز دوتا پاره تقسیم می شود یکی Tra و یکی هم  dition که هردو ریشه های هند و اروپایی دارد و در زبانهای فرنگی رفته tra  که می گویند tra همان ترا  پیشوندی زبان فارسی است که ما در ترابری بکار بردیم به معنی حمل و نقل یعنی که از جایی به جایی منتقل کردن و رفتن و dition به معنی دادن است بنابراین کلمه قشنگ فارسی که بجای سنت ما می توانیم بکار ببریم  ترادهش است که ترا هم یواش یواش در استعمار زبان فارسی به فرا تبدیل شده می گوییم فرادهش . وقتی کلمه فرادهش را بگیریم بلافاصله مسئله این که سنت به معنی راه و روش و طریقه و عادت است تبدیل می شود به مجموعه ای که ما می خواهیم این را از جایی به جایی منتقل بکنیم از عده ای به عده دیگری بدهند و خوب به هرحال این مسئله هست که در تاریخ بشری یافته های بشری دانش بشری خرافات بشری همه این چیزها به هرحال یک طریقه ای برای اینکه یک نسلی این را به نسل دیگر منتقل بکند وجود داشته سینه به سینه از راه نقالی از راه قصه گویی در همه ملل و قبائل دنیا این قضیه وجود داشته این یک در واقع فرادهش یا سنت ، یک روندی است که در طی آن روند نسلهایی که آنچه را که دریافته اند از این جهان به صورت جهان بینی و نگاهشان به طبیعت تبیین از جهان این مجموعه دانش را دانش فرقش با علم در این است که دانش یعنی هرچه که ما بدانیم به انگلیسی هم میگویند Knowledgeدر حالی که علم را می گویند Science بنابراین در کلمه دانش خرافات است مزخرفات است پندارها و خیالات است واقعیت ها و ادراکات علمی هم وجود دارد و این را هر نسلی که این را می آموزد و به دست می آورد از طریق این روند فرادهش منتقل می کند به نسل بعدی در اینجا مسئله عمده ای که وجود دارد این است که یک فرقی بین جوامع یکدست و جوامع متکثر ، مثلا بگیریم قبائل ابتدایی ، در قبائل ابتدایی عرض کنم که ما تعدد فرادهش یا سنت را نمی توانستیم داشته باشیم کل قبیله 100 یا 150 نفر بودند اینها یک جهان بینی و شناختی از جهان اطراف خودشان داشتند و یک روشهایی برای بسر بردن این جهان اختراع کرده بودند و این را منتقل می کردند به نسل بعدی خودشان اما همینطور که تکنولوژی بالا رفت قبایل یا جمعیت ها بزرگتر شدند توانستند جهان بزرگتری را کشف بکنند حتی روند امپراطوری سازی در تاریخ بشری از 5000 سال پیش آغاز شد و به مدد اختراع چرخ و رام کردن اسب آدمها توانستند که از حوزه توان حرکتی خودشان بیایند بیرون و به نقاط بلند زمین سفر بکنند خودبخود قبایل مخالف جمعیتهای مختلف مجبور شدند که با هم زندگی کنند اما هرکدام از اینها در درون خودشان یک نوع سنت و یک نوع جهان بینی و جهان شناخت و تفکر و دانشی را پرورانده بودند که با دیگری فرق می کرد یعنی مثلا ما می خوانیم وقتی که کوروش بزرگ امپراطوری پارس را تاسیس کرد یکی از مسائل این بود که ملل و قبایل و جمعیت هایی را ضمیمه کرده بود به قلمرو خودش که اینها دارای مذاهب و فرهنگ ها دانشهای مختلفی بودند ودر اینجا مسئله این می شود سنت چه می شود این سنت چی است که باید به نسل بعدی منتقل شود در اینجا است که به نظر بنده سنت به دو دسته تقسیم می شود: می شود سنتهای خاصی و سنتهای عام .
سنتهای خاص متعلق به هر گروه و دسته ای است که در درون خودشان یک نوع همگنی دارند و سنتهای خاص خودشان را منتقل می کنند به نسل بعدی مثلا سنتهای یهودی سنتهای مسیحی سنتهای اسلامی اینها سنتهای خاص مومنان به این مذاهب هستند و بنابراین سنتهای خاص محسوب می شوند همه آدمیانی که دارند با هم زندگی می کنند این سنتها را یک دست و یک جور دریافت نمی کنند خانواده بهایی فرزندان خودش را با سنت های خودش بار 
می آورد خانواده مسلمان همینطور جامعه هم به همین صورت اما اینکه جوامع مختلف و گوناگون حالا به علت کشور گشایی به علت امپراطوری سازی یا به علت اقتضای اقتصادی زندگی شان شروع می کنند با هم همزیستی کردن این موجب می شود اینها یک مقدار از سنن خود را به همدیگر رد و بدل بکنند و در نتیجه سنتهایی که در یک جامعه رنگارنگ و متکثر جا می افتد یک دسته آن می شود سنتهای خاص هر گروه خاص یک دسته می شوند سنتهای عام آن گروه که همه گروههایی که دارند با هم همزیستی می کنند آن را می پذیرند شما در جامعه خودمان نگاه بکنید دوتا عید را یکی عید قربان است یکی عید نوروز است و می بینیم که عید قربان اختصاص به مسلمانان جامعه ما دارد یهودیان جامعه ما عید قربان نمی گیرند یا مسیحیان ما یا خیلی از صاحبان خرده مذاهب دیگر در حالی که عید نوروز متعلق به همه فارسی زبانان نه تنها ایرانیان ، فارسی زبانان است یعنی یک سنت عامی است در آغاز بهار کارهای مختلفی می کنند لباس نو می پوشند و به دیدار هم می روند در نتیجه ما باید توجه کنیم وقتی راجع به سنت صحبت می کنیم  آیا راجع به سنتهای خاص صحبت می کنیم یا سنتهای عام ، و این اختلاط اینها است که به نظر من مشکلی  را برای جامعه ما بوجود آورده به این معنی که ما در طول زمان بخصوص وقتی که در حوالی انقلاب مشروطه با مسئله مدرنیته روبرو شدیم و مدرنیته آمده بود که یک سنت جدید را در داخل جامعه ما پرورش نیافته بود در جامعه ما حاکم بکند از طریق کار فرهنگی و سیاسی روشنفکران ما ، حالا این سنتهای خاص و عامی که ما در جامعه خودمان داشتیم باید نسبت به این واکنش نشان می دادند و واکنششان هم به این معنی بوده که تا چه حد با این سنت آمده از بیرون مرزهای فرهنگی مات اینها قابلیت انطبقاق و همزیستی دارند؟ در اینجا بود که ما متوجه این می شویم که آن بحثی که در جامعه ما بخصوص در دوران زندگی نسل ما پیش آمد که صحبت این بود که ما تقابل سنت و مدرنیته داریم این یک اشتباه تاریخی بوده است به معنی اینکه ما نمی دانستیم که منظور ما از سنت چیست آیا سنت خاص را می گوییم یا سنت عام را !؟
میبدی : این برخورد از کجا شروع شد ؟
نوری علا : به نظر من ورودش از اواخر صفویه و بعد هم در اوجش در جنگهای ایران روس بود یعنی وقتی ما در جنگهای ایران روس به آن شکل مفتضحی شکست خوردیم و قسمتهای بزرگی از کشورمان را از دست دادیم یک تکان شدیدی در جامعه ما و بخصوص در بین روشنفکران سیاستمداران ما پیش آمد که چرا ما ماندیم و عقب ماندیم و دیگران رفتند جلو !؟ و اینکه ما باید خودمان را به جهانی که تاخته و جلو رفته برسانیم تبدیل شد به صورت مسئله شما از قائم مقام بگیرید از عباس میرزا بگیرد امیرکبیر بگیرید همه اینها دنبال این بودند این عقب افتادگی 400 یا 500 ساله را جبران بکنند . و خودبخود مساله اینکه ما چه  مقدار چیزها را می توانیم از غرب بگیریم شد صورت مسئله روشنفکران و سیاستمدران روشنفکر ما ، از تاسیس دارالفنون بگیریم بیاییم جلو تا نوشته های رساله هایی که نوشتند ملکم خان ، میرزآقاخان کرمانی وارد تفسیر نمی شوم ولی مسئله این بود انقلاب مشروطه آن لحظه ای بود که ما باید تصمیم می گرفتیم که آیا بپذیرم این سنتهای آمده از غرب را یا نه ؟ و در آنجا بود که مسئله واکنش سنتی جامعه ما نسبت به مدرنیته که داشت وارد می شد چهر نمایی کرد ، در اینجا ما می بینم که آن بخشی که از سنتهای خاص که در مقابل مدرنیته ایستادند و مقاومت کردند از دل مذهب اسلام و تشیع اثنی عشری می آمد و به همین دلیل بود بسیاری از روشنفکران ما حتی قبل از پیروزی انقلاب مشروطه به این نتیجه رسیدند که باید برگردند به قبل از اسلام هرچه قبل از اسلام را می خواندند می دیدند سنتهای بازمانده از قبل از اسلام هیچکدام تضادی با آنچه که مدرنیته توصیه می کرد ندارند در قبل از اسلام خرد مهم ترین مسئله بود انسان یار اهور مزدا بود و با خردی که به او داده شده بود آمده بود که جهان را آبادان بکند بعنوان دستیار اهورمزدا با اهریمن بجنگد مسئله تولرانس اینکه کشور ما از گروههای مختلف استانهای مختلف ساتراپی های مختلف با فرهنگ و مذاهب مختلف تشکیل شده بود موجب شده بود در سیاست حکومتی ما نوعی تساهل وجود داشته باشد کورش برود مثلا در معبد مردوک به خدای بابلیان نیایش بکند هرچه می گشتند در سنتهای ماقبل اسلام می دیند که مشکلی ندارند واگر بتوانند اینها را بیاورند و زنده بکنند امکان اینکه ما یک جهشی داشته باشیم وجود دارد به قول زنده یاد نادر پور می گفت انقلاب مشروطه کوشش کرداز روی این 1400 سال اسلام یک پل بزند به ماقبل اسلام و آن ارزشها را بیاورد و ببیند که اینها چگونه بامدرنیته جفت و جور شوند اما از ناحیه سنت خاصی که نماینده و گردانده اش آیت الله ها و آخوندها بوده اند بلافاصله همه ارزشهایی که سنن مدرنیته با خودش داشت می آورد عکس العمل نشان داده شد و این عکس العمل را ما در تقابل بین مشروطه و مشروعه دیدم یعنی اینکه آخوندها میگفتند مثلا از نظر سیاسی از نظر حقوقی ما شریعت را داریم و احتیاجی به نه مجلس و قانونگذاری داریم و غیره یا اینکه آزادی ، آقای شیخ فضل الله نوری که می گفت کلمه قبیحه آزادی در اسلام که آزادی وجود ندارد ما همه عبد و عبید و مطیع خداوند و نماینده خداوند روی زمین هستیم تساوی زن و مرد یعنی چی ؟! یعنی هر ارزشی را می آمد از فرا مرزهای ایران به داخل ایران وقتی 
می آوردیم داخل می دیدم سنتهای قبل از اسلام ما مانعی ندارد اما سنتهای بعد از اسلام مانع است اما ما توجهی به این مسئله نمی کردیم و همین که شیخ فضل الله نوری را دار زدند و قانون ساسی را نوشتند فکر می کرد این مسئله تقابل حل شده است در حالی که این دو شما نمونه ای را نگاه بکنید وقتی که می گوییم سنت عام در جامعه ای که دوران مدرن را می گذراند یعنی سنت ملی وقتی که ملی می گوییم  ملی یعنی متعلق به ملت ووقتی که می گوییم ملت یعنی اقوام و نژادهای و تیره ها فرهنگ مختلفی و زبانهای مختلفی که زیر یک چتر سیاسی آمده اند گرد هم جمع شدند و یک کشور را تشکیل دادند اگر همه این گوناگونی ها سر یک سنتی توافق بکنند وآن سنت عام بشود در عین حال سنت ملی ما هم خواهد بود در حالی که سنتهای خاص هیچکدام نمی توانند سنن ملی ما باشند متعلق به گروههای مختلفی هستند حالا این گروهها می تواند خانواده باشد هر خانوادهای برای خودش سنتهایی دارد اولیا فرزندان خودشان را بر اساس سنتهای خودشان بار می آورند هر قبیله و محله و تیره ای دارای سنتهای خاص خودش است اما بیرون از این سنتهای خاص ما سنتهای عام و ملی را داریم که اکثر آنها به این دلیل پایدار ماندند که اتفاقا تعلق به یکی از این تیره ها نداشتند یعنی اینکه ما در طول زمان می بینم جشن های ایران سده چهارشنبه سوری نورزو مهرگان بیشمارند اینها که نگاه بکنیم می بینم اینها را همه ایرانیان اجرا می کردند شما نگاه بکنید وقتی که سازمان یونسکو تصمیم گرفت که بیاید و سنتها و آئین های ملل مختلف را بعنوان یادگاری های بشری در یک فهرستی ثبت بکند سر نوروز دعوا شد یعنی تاجیکستان ازبکستان ترکیه آذربایجان ارمنستان افغانستان اینها همه 
می گفتند نوروز مال ماست و می خواستند به اسم خودشان نوروز را ثبت بکنند و طرفه این که تنها کشوری که کوشش نکرد برای اینکه نوروز را به اسم خودش بعنوان زادگاه نوروز ثبت بکند حکومت اسلامی بود که اینها از روز اولی که به قدرت رسیدند سعی کردند که سنتهای خاص خودشان را جانشین سنتهای عام ما بکنند . 
ما وقتی که وارد دهه 1340 می شویم به دلایل سیاسی که شاید بشود گفت از بعد جنگ دوم جهانی و رفتن رضا شاه از ایران همینطور جوشیده و پیش آمده بود با مسئله تقابل سنت و مدرنیته این بار به صورت بسیارعجیب و غریبی روبرو شدیدم که در جلسات آینده عرض خواهم کرد .
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سنت ، مذهب مدرن?ته

: 

موضوع 

 

هفته پ?ش صحبت در مورد شخص?تها بود رس?د?م

: 

م?بد? 

 

 به مبحث مدرن?ته رس?د?م و گرا?ش به سنت و از ا?ن 

.

قب?ل ما سراپا گوش?م 

 

عرض کنم که قرار ا?نطور شد که امروز من ?ک کم? راجع به نظر خودم پ?رامون مساله سنت و مدرن?ته 

: 

نور? علا 

توض?حات? را عرض کنم که فکر م? کنم که واقعا ز?ربنا? کار? است که نسل ما با آن روبرو شد ?عن? اگر که بگ?رم 

مقطع سال 

1340

 را آغاز ?ک دوره ا?  هم از لحاظ س?اس? که توض?ح خواهم داد و هم از لحاظ ادب? و به هرحال 

فرهنگ? در واقع ما ?کباره ما روبرو شد?م با تنش ب?ن مسئله سنت و مدرن?ته مسئله مدرن?ته به نظر من مسئله

 

 پ?چ?ده ا? ن?ست به هرحال اتفاق? است که ب?رون از مرزها? کشور ما در اروپا پ?ش آمده است و مردم? در مغرب 

زم?ن به ا?ن نت?جه رس?ده اند بالا آسمان خدا ماوارء طب?ع? وجود دارد ?ا ندارد اما زندگ? ما را خودمان با?د تع??ن 

بکن?م و انسان را برداشتند گذاشتند جا? خدا بعنوان مدار آنچه که م? اند?شند و م? سازند ا?ن به معن? انکار خدا 

ن?ست به معن? جا?جا?? ا?نها باهم است ا?ن منجر م? شود که ن?چه م? گو?د

"

 خدا مرده است 

"

 به ا?ن معن? که حالا 

ما انسان را جا? خدا گذاشت?م ول? من فکر نم? کنم ه?چ وقت پ?ش آمده باشد که خدا در ذهن آدم?ان مرده باشد 

هم?شه ا?ن مساله در ذهنشان بوده اما به هرحال قرار دادن انسان در مرکز تفکر و ساختن ها و آفر?نش ها از لحاظ 

ا?ن منجر م? شود به عصر? که ما امروز م? گو?م به آن مدرن و در آنجا عصر? است 

... 

حقوق? اقتصاد? هنر? و 

که عل?ه هرگونه د?کتاتور? فکر? س?اس? اقتصاد? مذهب? همه ا?نها ق?ام م? شود ?عن? شورش عل?ه هرگونه 

د?کتاتور? باز ?ک? از مشخصه ها?? است که مدرن?زم با خودش م? آورد که بتواند از جهان کهن منتقل بشود به 

جهان امروز و با خودش ارزشها? مختلف? را م? آورد ارزش مثلا ا?نکه انسان دارا? کرامت? است انسان همه آدم?ان 

حق دارند برابر? در مقابل قانون دارند ?ا زن و مرد مساو? هستند هرچه فکر کن?م امروزه مدار جهان ما مدار? 

اما مسئله سنت به نظر به خصوص در فرهنگ ما مسئله بس?ار 

. 

است که با ا?ن ارزشها? ناش? از مدرن?ته م? گردد 

پ?چ?ده و مبهم? است و خ?ل? کم ما راجع به آن صحبت کرد?م اما اثرات آن را ما در انقلاب 

57

 د?ده ا?م که چگونه 

دومرتبه جامعه ا? را که م? رفت ارزشها? مدرن در آن متبتر شود پرت م? کند به ماقبل تار?خ در نت?جه من فکر 

 

م? کنم بد ن?ست که پ?ش از ا?نکه من ا?ن سلسله مربوط به خاطرات در مورد کارها? گروه? را که از دو سه هفته 

سنت را وقت? که برو?م مثلا در دهخدا ?ا عم?د 

. 

پ?ش شروع کرد?م ادامه بدهم کم? تعمق بکن?م در مورد کلمه سنت 

و اگر چه ما خودمان قبول دار?م 

. 

نگاه بکن?م در فرهنگها? لغت م? گو?ند به معن? راه و روش و عادت و طر?قه است 

